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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

 خواستگاری در رویا !
با آن که تحصیلات دانشگاهی را به پایان رسانده بودم 

اما بازهم همه خواستگارانم را به بهانه ای رد می کردم 

تا این که حدود 4سال قبل یکی از بستگانم مرا دختری 

ترشیده خواند، این بود که ...

 به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان ، زن 42 ساله 

ای کــه برای پاســخگویی به شــکایت شــوهرش وارد 

مرکز انتظامی شــده بود، درباره سرگذشــت خود به 

کارشــناس اجتماعی گفت: من بعد از تولد 5پسر در 

خانواده ام به دنیا آمدم. به همیــن خاطر خیلی مورد 

توجه پــدرم قرارداشــتم. پدرم یــک کارگر ســاده بود 

ولی به تنها دخترش عشق می ورزید. همه اطرافیانم 

معتقد بودند که پــدرم به قول معروف مــرا »لوس «بار 

آورده است! آن زمان در هسته مرکزی مشهد زندگی 

می کردیم و اوضاع مالی متوسط به پایینی داشتیم. با 

وجود این من با تاکید پدرم به تحصیلات ادامه دادم و در 

رشته مدیریت مالی دانشگاه را به پایان رساندم. همه 

برادرانم ازدواج کرده بودند و زندگی خوبی داشتند اما 

من هرکدام از خواستگارانم را به بهانه ای رد می کردم 

چون تنها دختر خانواده بودم. همواره دوست داشتم 

بهترین را داشــته باشــم. تصورم این بود که شــوهرم 

باید مردی کامل باشــد یعنی زیبایی ظاهری،شــغل 

مناسب،ثروت و غیره رایک جا داشته باشد.

خلاصه در حالی که سال ها پشت سرهم می گذشتند 

و من هنوز نامــزد دلخواهم را پیدا نکــرده بودم حدود 

4 سال قبل دریک مهمانی خانوادگی دختر دایی ام 

که از قبل با یکدیگر اختلاف داشــتیم برای آن که مرا 

تحقیر کند جملــه ای برزبان راند  کــه خیلی ناراحت 

شدم. او مرا دختری »ترشیده«خواند که کسی حاضر 

بــه ازدواج با من نیســت! او بــا پررویی روبه مــن کرد و 

ادامه داد:توهیچ گاه طعم و لذت »مادری«را نخواهی 

چشید! این جملات تحقیرآمیز را شــنیدم اما به روی 

خودم نیــاوردم و تلاش کــردم تا خودم را خوشــحال 

نشــان بدهم! ولی روح و روانم به هم ریخت و به شدت 

ناراحت شدم. جملات دختر دایی ام مانند »خوره«به 

جانم افتاده بود و از درون مرا تحت تاثیــر قرارداد. آن 

شــب خیلی گریه کردم و تصمیــم بــه ازدواج گرفتم. 

چندروز بعد پدرم وقتی از خواب بیدار شد به من گفت 

که در رویا مشــاهده کرده اســت برایم خواستگاری با 

مشــخصات ظاهری زیبا می آید! که قدی بلند دارد! 

در همان هفته دو نفــر از من خواســتگاری کردند که 

هیچ کدام ظاهری زیبا نداشــتند اما یکی از آن ها قد 

بلندتر بود! و به خواب پدرم شباهت بسیاری داشت. 

به همین دلیل من بدون هیچ گونه تحقیقات محلی به 

خواستگاری »هوشنگ«پاسخ مثبت دادم ولی پدرم 

وقتی برای دومین بار »هوشنگ«را دید به شدت با این 

ازدواج مخالفت کرد. چرا که او از همســرش به خاطر 

»خیانت«جدا شده بود و دو فرزند نیز داشت!با وجود 

این، من بــه ازدواج با »هوشــنگ«اصرارکردم چرا که 

تصورم این بود او همان مردی اســت که پــدرم او را در 

رویا دیده اســت! و من در کنار او خوشبخت می شوم! 

با این افکار احمقانه، بلافاصله به محضر ثبت ازدواج 

رفتیم وبدون برگــزاری هیچ مراســمی،قدم در خانه 

بخت گذاشــتم! مادرم که ســال ها بود برایم جهیزیه 

می خرید همه رایک جا به خانه ام انتقال داد و خانواده 

»هوشنگ«مراســم کوچک خانوادگــی گرفتند تا ما 

زندگی مشترکمان را آغاز کنیم!

چندماه بعــد در حالی باردار شــدم که »هوشــنگ«از 

شنیدن این خبر نه تنها خوشحال نشد بلکه مرا سرزنش 

کرد که شرایط مناسبی برای تولد فرزند دیگر نداشتیم. 

من هم این موضوع را به پای آن گذاشتم که او قبلا تولد 

دو فرزند را تجربه کرده و اکنون این ماجرا برایش عادی 

است! خلاصه اختلافات ما از همین جا شکل گرفت 

و تفاوت هــای اخلاقــی و فرهنگی نمایان شــد. حالا 

برســر هر موضوع ســاده ای با یکدیگر جرو بحث می 

کردیم و حتی اگر روزی تماس تلفنی اورا دیرتر پاسخ 

می دام باید مشت و لگدهایش را تحمل می کردم. او 

می گفت:چون همسر قبلی اش با همین شیوه ها به 

او خیانت کرده بود من نباید این رفتارها را تکرار کنم! 

زمانی که اختلافات ما شدت گرفت و من مدام کتک 

می خوردم به ناچار دست پسرم را گرفتم و به خانه پدرم 

رفتم. بار اول او به دنبالم آمد و با عذرخواهی به زندگی 

مشترک بازگشــتم ولی رفتارهای ناشایست و افکار 

»خیانت آلود« همچنان در زندگی ما وجود داشت و من 

به هیچ وجه آرامش نداشتم. من چوب سوءظن دیگران 

را می خوردم و مــورد آزار قرارمی گرفتم. کاربه جایی 

رسید که یک روز همســرم به خاطرگریه های پسرم با 

کنترل تلویزیون به صورت کودک معصوم کوبید و چهره 

اش را کبود کرد. به همین دلیل من هم او را برداشتم و 

دوباره به خانه پدرم رفتم تا تکلیفم را مشخص کند ولی 

او از من شکایت کرده است که از شوهرم »تمکین «نمی 

کنم! ای کاش ...

گــزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی اســت 

اهمیت این ماجرا موجب شد تا اقدامات مشاوره ای و 

بررسی های روان شناختی با دستور مستقیم سرهنگ 

ابراهیم عربخانی)رئیس کلانتری گلشهر مشهد(در 

دایره مددکاری اجتماعی آغاز شود.   

براساس ماجرای واقعی در زیر پوست شهر

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

جوان 18ســاله ای که 3 سابقه کیفری 

دارد بــه اتهــام زورگیــری کارت بانکی 

از کــودکان زیــر10 ســال دســتگیر 

شــد که برخی از طعمــه های وی بــه دلیل وحشــت در صحنه 

سرقت،دچار شوک روحی شده اند.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، به دنبال گزارش های 

متعدد از زورگیری های خشن کودکان، پرونده هایی در مراکز 

انتظامی تشــکیل شــد و بدین ترتیب گروه زبده ای از افسران 

دایره تجســس کلانتری طبرسی شــمالی تحقیقات گسترده 

ای را زیر نظر سرگرد احمدآبکه)رئیس کلانتری(آغاز کردند. 

بررســی های مقدماتی پلیس بیانگر آن بــود که همه طعمه ها 

در مسیر خرید از خواربار فروشی ها)سوپرمارکت( یا نانوایی، 

در دام جوان خشن گرفتار شده اند. بنابراین دامنه رصدهای 

اطلاعاتی به محلات بولوار طبرسی شــمالی کشید تا این که 

بالاخره جوان 18ساله سابقه داری به نام»سینا-ف« شناسایی 

و دستگیر شد. بررســی های تخصصی افسران دایره تجسس 

نشان داد این جوان اولین ســرقت را در سنین 15،12 و17 

ســالگی انجام داده و ســوابق کیفــری دارد. وی اعتراف کرد 

کودکانی را کــه برای خرید نان یــا مواد غذایــی از خانه خارج 

می شــدند، در نانوایی یا خواربار فروشــی زیر نظر می گرفتم 

وپشت سر آن ها می ایستادم تا رمز بانکی خود را برای پرداخت 

وجه خرید کالا به فروشــنده اعلام کنند. بلافاصلــه آن رمز را 

یادداشــت می کردم و گاهی نیز به خاطر می ســپردم. سپس 

کودک را تعقیب می کردم و هنگامی که به مکانی خلوت رسید 

با تهدیــد چاقو بــه وی حمله ور مــی شــدم و کارت بانکی را در 

چند ثانیه به سرقت می بردم. بعد هم بی درنگ موجودی می 

گــران قیمــت گرفتم و از فروشــگاه هــا کالاهای 

می خریدم.

ایــن جــوان ســارق که بــه مصرف 

موادمخــدر از نــوع »گل«اعتیــاد 

دارد، در ادامــه اعترافــات خــود 

افزود:خیلــی زود کالاهــا را بــه 

قاچاقچی مواد مخدر می فروختم 

و در قبال آن »گل«می خریدم! 

خــود  سرگذشــت  دربــاره  وی 

نیزگفت:یــک ســاله بــودم کــه 

مــادرم از دنیا رفت وپــدرم که به 

موادمخدر هم اعتیاد داشــت با 

زن دیگــری ازدواج کــرد. وقتی 

بزرگ تر شــدم سرناســازگاری 

با نامــادری ام گذاشــتم و او مرا 

در 10 ســالگی از خانــه بیرون 

کرد. من هم درس و مدرســه را 

رها کردم و در یک نانوایی مشــغول کار شدم. به خاطر این که 

مکانی برای زندگی نداشتم شب ها را هم در همان نانوایی می 

خوابیدم  تا این که در 12 ســالگی به اعتیاد رو آوردم و سپس 

برای تامین هزینه هایم دست به سرقت می زدم. این بود که از 

کارم اخراج شدم و دیگر کسی به خاطر اعتیاد و سرقت حاضر 

نبود مرا استخدام کند. این بود که به زور گیری از کودکان رو 

آوردم و...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است در حالی که 

تاکنــون 5 تــن از مالباختگان 

وی را شناسایی کرده اند، پدر 

برخی از کودکان اظهار کردند 

فرزندشــان بعــد از ماجــرای 

زورگیــری بــه خاطــر تــرس و 

وحشت در صحنه حادثه،دچار 

شــوک روحی و روانی شــده اند 

ودیگــر جرئت بیــرون آمــدن از 

منزل را ندارند.

گزارش،تحقیقــات  بنابرایــن 

بیشتر در حالی از سوی ماموران 

شــمالی  طبرســی  کلانتــری 

همچنان ادامه دارد که یک مقام 

انتظامــی بــه خانواده هــا توصیه 

کرد:از فرســتادن کودکان برای 

خرید روزانه به طورجد خودداری 

کنید و در صــورت نیاز ضروری بــه آنان بیاموزید تا خودشــان 

رمز بانکی را در دســتگاه کارت خوان وارد کنند یا شیوه های 

دیگری را برای پرداخت وجه در نظر بگیرید.  

 
  

خانواده ها مراقب باشند

 ماجرای زورگیری های شوک آور ازکودکان!

ســجادپور- تحقیقات قضایــی  درباره مرگ 
مرمــوز یک زن جــوان در حالی آغاز شــد که 

جســد وی روز گذشته درون اســتخر ویلای 

اجــاره ای کشــف شــد.به گــزارش روزنامه 

خراسان،صبح روز گذشته نیروهای پاسگاه 

انتظامی فردوســی مشــهد به خبری دست 

یافتند که از مرگ مرموز یک زن جوان درون 

استخر ویلای اجاره ای در روستای دهشک 

حکایت می کرد. باتوجه به اهمیت موضوع 

،بلافاصلــه گروهــی از عوامــل انتظامــی با 

دســتور ســروان مصطفــی حســنی)رئیس 

پاسگاه فردوسی(عازم ویلای مذکور شدند 

وپس از تایید درســتی خبر،درحالی مراتب 

را به قاضــی ویژه قتل عمد اطــاع دادند که 

پســرجوان 25ســاله ای نیــز داخــل ویلای 

مذکــور  حضور داشــت وبســاط مشــروبات 

الکلی هــم در کنــار اســتخر ویلا پهــن بود. 

طولی نکشید که با دســتور مستقیم قاضی 

صفری،پســرجوان  صــادق  دکتــر 

بازداشــت شــد و تحقیقــات پلیســی با 

راهنمایــی هــای مقــام قضایــی ادامه 

یافــت. واکاوی ایــن ماجــرا نشــان داد 

پســر مذکــور کــه خــود را 

دانشــجو معرفــی مــی کرد، 

ویــای مذکــور را بــه مــدت 

یک شــب اجاره و بــه همراه 

زن37 ســاله شــب را در آن 

مکان سپری کرده است. این 

جوان 25 ساله در بازجویی 

های تخصصــی گفت:ما تاســاعت 3 بامداد 

بیدار بودیم امــا صبح وقتی از خــواب بیدار 

شــدم،پیکر آن زن جــوان را درون اســتخر 

دیدم کــه شــناور بود،بلافاصله خــودم را به 

داخــل اســتخر انداختــم وپیکــر او را از آب 

بیرون کشیدم اما زمانی که فهمیدم او مرده 

است و نفس نمی کشــد دوباره پیکرش را به 

درون استخر انداختم!بنابر گزارش روزنامه 

خراســان،تحقیقات گســتره قضایــی برای 

رمز گشایی از معمای مرگ این زن جوان،با 

دســتورهای محرمانه قاضــی دکتر صفری 

ادامه دارد.

عکس اختصاصی خراسان

عکس اختصاصی خراسان


